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 1هگل منطقو  ماركسی گروندریسه

  اوشیداهیروشی 
 آیدین ترکمه برگردان:

 
 :هانوشتکوته

Z :ی والاسهگل، ترجمه صغیر منطق .Sectکتاب.ی بخش در همین : اشاره دارد به شماره 

N :مارکس گروندریسه 

M :مارکس 8/7881 ی اقتصادیهانوشتهدست (konomische Manuskripte Ö) 

   ترکیبی روشی، تحلیل روشتولید، نقد اقتصاد سیاسی،  آلیسم، ماتریالیسم،ایده هگل، مارکس،واژگان کلیدی: 

 «2فرایند زندگی»تولید به طور عام و . 1

کند. از دید او، بدن انسانی کند. او بدن انسانی را از ذهن انسانی جدا میهستی زنده تعریف میهگل هستی انسانی را همچون 
 یشود. هنگامی که هگل دربارهتولید میز های متنوع اش باهای اعضا و اندامگریی کنشای فیزیکی به واسطهبه سان سوژه

 گیرد. ذهن انسانی یا آگاهی در نظر میزند، بدن انسانی را جدا از حرف می انسانبازتولیدِ طبیعیِ 

ی هانوشتهدستتوان در این را میی مارکس، ویژگی خاص زندگیِ انسانی این است که آگاهانه است. با این همه، بنابه گفته
ب آورند، نه تنها کالری جذهای انسانی غذا به دست میاو بر آن است که هنگامی که هستی( دید. 7811) اقتصادی و فلسفی

 کنند. آورند و ابراز میشان را نیز به وجود میکنند بلکه فرهنگمی

ی خاص زندگی انسانی را که از نظر شیوهکند و های انسانی را به سان وجودهایی صرف تعریف میهگل اما در مقابل، هستی
ه زند که انگار نسبت بحرف میگری ذهنی کنش از به نحوی او ،آن تعریف ازکاود. پس نمی کندجغرافیایی و تاریخی تغییر می

 تفاوت است. زندگی مادی بی

ه نهای انسانی هستیاز دید مارکس بیند. های فیزیکی و ذهنی را میگریدر شرح هگل، تقسیم کار بورژوایی به کنشمارکس 
ی او های مرتبط با تغذیهکه از قابلیت دنشو های ذهنی نیز متولد میکه با توانایی 3مربوط به تغذیههای فقط با قابلیت

شان که به سان یک کل یکپارچه اند های ذهنیهای مادی و هم با تواناییتواناییهم با های انسانی هستیناپذیر است. جدایی
سبت امری خودانگیخته، بیگانه نشوند. هگل اما در مقابل، فرایند بازتولید را به سان تولید خودشان درگیر میز در فرایند خاص با

مالکیت خصوصی بورژوایی  مسلمهای گاه هگل، ویژگیمارکس در دید گیرد. ی انسانی در نظر میبه حساسیت، نیازها و اندیشه
  یابد. را می

                                                           
 کتاب زیر: [8-71در صفحات  و دکترین مفهوم گروندریسه]با عنوان: درآمدی بر  برگردانی ]با اندکی تلخیص[ است از فصل اول . این نوشته1

Uchida, Hiroshi (1988): Marx’s Grundrisse and Hegel’s Logic, edited by Terrell Carver, Routledge.  
 منتشر شده است.  نقد اقتصاد سیاسیلازم به ذکر است که این متن قبلاً در سایت 

2 life-process 
3 nutritive 
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و برتری  دکنی مبتنی بر مالکیت خصوصی جدا میی روابط مبادلهمالکیت خصوصی بورژوایی، کارِ فیزیکی و ذهنی را به وسیله
 شود. فرایند متابولیک افراد با طبیعت حفظ می در زندگی انسانیکند. بدیهی فرض میکار ذهنی را نسبت به کار فیزیکی 

 لهگبرد. ها لذت میآورد و از آنکند و وسایل زندگی را به دست میانسان به طور دائم روی طبیعت که بیرون از اوست کار می
 همه این پرورش وبخشد. با این پروراند و عینیت نیز میبلکه خودش را می کندسان نه تنها خودش را حفظ میگوید که انمی

های فیزیکی و ذهنی وابسته است. هگل انسان را به سان وجودی صرفن فیزیکی گرییابی به یکپارچگی طبیعی کنشعینیت
 کند. های ذهنی را عرضه میگیرد و فقط پس از آن، تواناییمی

کند. آیا انسان را در فرایند متابولیک به سان وجودی صرفن فیزیکی تعریف می «انسان»این محدودیت کار هگل است که 
ود. و ش، وجه خاصی از اقتصاد بورژوایی آشکار می«انسان»تواند بدون توانایی ذهنی، ثروت تولید کند؟ در برداشت هگل از می

 .بخشددار( تحقق میذهنی )سرمایهن کارگری فرما زیرآن وجهی است که در آن، کارگر فیزیکی )کارگر مزدی( تولید مادی را 
زدی ای ناآگاهانه کارگر مکند به شیوههگل هنگامی که انسان را در فرایند متابولیک صرفن به سان وجودی فیزیکی تعریف می

 کند.را توصیف می

د. کناست سکوت اختیار میداری ی سرمایهی جدایی کار به فیزیکی و ذهنی که مشخصهشود که هگل دربارهمارکس یادآور می
عریفی تبا طبیعت به سان  «انسان»های فیزیکی در متابولیسمِ از دید مارکس این فهمِ غلطی است که برداشت هگل را از مولفه

 تولید مشترک است.  هایشکلکه در تمام  بپذیریم عام

شود. ماتریالیسم مارکس را باید به این ی فیزیکی و ذهنی زاده میهای یکپارچهاز طبیعت و با توانایی «انسان»از دید مارکس 
 . رودبورژوایی از بین می 1ی ارزشی رابطههای فیزیکی و ذهنی به واسطهتوانایی یگانگیسپس ترتیب فهمید. 

 «2جنس»، در ی جنسی بین مرد و زنرا در رابطهخاستگاه  . او ایناستکار بعدی مارکس بررسی برداشت هگل از خاستگاه جامعه
 یابد.می

یری کند که به تعبای ابراز میاین است که فرد خودش را در رابطه با دیگری منطقدر  «هستی برای خود» یهگل دربارهاستدلال 

ی جنسی به منظور ها خودشان را در رابطهشود و آنفرد به مرد و زن تقسیم می (sect. 221) کند. اینجانقش آینه را بازی می

ی اسطهبه سان فرزند به و  «انسان»، بازتولید «هستی برای خود»در واقعیت، کنند. زاییدن فرزندشان که فردی جدید است ابراز می
 هستیِ زنده»میرند، در نتیجه شوند و میدر پیر میی جنسی بین مرد به عنوان پدر و زن به عنوان مادر است. پدر و مارابطه

 . (sect. 221, Z) «میردمی

ه کنند، بلکه باست که افراد به سان مردان و زنان، این رابطه را برقرار می پرسد که در چه شکلی از جامعهنمی این همه هگلبا 

قرار یکدیگر رابطه بر  ای معین بامردان و زنان در جامعهاما کند. ای صرفن طبیعی یا جنسی تلقی میجای آن، این پیوند را رابطه

 3یبودگخاصشده است.  ها تا چه اندازه انسانیی آنکند که رابطهشان است که تعیین میاین سطح پیشرفت جامعهکنند. می
ای است که زن و ، بلکه رابطهیکی نیستژای فیزیولوها صرفن رابطهی آنرابطه 4شود.ی جنسی آشکار میجامعه نیز در رابطه

میرند اما در فرزندشان، در امیدشان همچنان ها به سان افراد میکنند. هر چند آنمرد در آن، آینده ای را برای فرزندشان تولید می

 . «است 5روح [Hervorgehen] پیدایشِ واسطه و فردی، مرگِ سرزندگیِ صرفن بی»نویسد: کنند. هگل میزندگی می

                                                           
1 value-relation 
2 genus 
3 specificity 
4 Science of Logic, pp. 772-4 
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خردِ »ی ی هگل، تاثیر نظریه«ایده»ماند. اندیشید که حتا اگر فردی بمیرد، روح انسانی همچنان باقی میکارا اینگونه میهگل آش
ارستو است  «گرِ کنشخردِ »روحی که برآمده از مرگ فرد است و خودآیین شده است همان  1دهد.ارستو را نشان می «گرِ کنش

بر جای گوناگونی از ثروت روحانی را  هایشکلشان های انسانی پس از مرگکه هگل آن را از آنِ خود کرد. با این همه، هستی
دهند. هگل از آنِ خودسازیِ ثروتِ روحانی به وجود ادامه میفرد ]یا امرِ[ زنده شدن از سوی فهمیدهی گذارند که به واسطهمی

مادی  که ثروتشان های انسانی نه تنها فرهنگهستیگیرد. های انسانیْ اشتباه میرا با روحی مستقل از هستی از سوی فرد زنده

با فرهنگ و تمدنی  حاکم است،شان ها با قدرتی که بر جامعهفرزندان آن گذارند.شان را نیز پشت سرشان به جای مییا تمدن
 کنند. ها بر جای گذاشته اند زندگی میکه پدر و مادرشان برای آن

 افراد را ی اجتماعیِ فرد را صرفن به سان هستی فیزیکی، فرایند متابولیسم را به سان تولید به طور عام، و رابطهاز این رو هگل 
ه اگرچکند. می /جداشان را منتزعاجتماعیِ از لحاظ تاریخی خاصهای او ویژگیکند. ای صرفن جنسی تعریف میبه سان رابطه

ری که نظنقطهروند. خاصِ واقعیت تاریخی به شمار میرسند اما عملن انتزاعی از ابعادِ گرایانه به نظر میهای او طبیعتتعریف

ها به طور اجتماعی به سان یک «انسان»انگارد که بیشتر دهد که او این را بدیهی مینشان مینگرد، را می «انسان»هگل از آن 
گری ذهنی از فیزیکی، در واقع کند که جدایی کنشاو فکر میشوند. گریِ ذهنی تعیین میشده از کنشوجودِ فیزیکی بیگانه

 گیرند. ها آگاهانه شکل نمیهر چند این استدلال وصی مدرن هم نمودِ این جدایی است،مالکیت خصطبیعی است و اینکه 

ای، دهد. در چنین شکلِ جامعهشکلی طبیعی یا عام نشان می همچون، شکل خاصی از جامعه را منطقبیان دیگر، هگل در به 
اگر  .شودگیرد و بر آن چیره میشوند و توانایی ذهنی بالاتر از توانایی فیزیکی قرار میتوانایی فیزیکی و توانایی ذهنی جدا می

ایسم ـها چیزی چیره است، مثلن الکلهایی را نشان دهد که در آنتواند حالتمی «ایسم-»پسوند  امکان داشته باشد بگوییم که
 ایحالتی است که در آن ایده به سان سوژه هگل «ایسمـآلایده»توانیم بگوییم که ایسم، پس میـیا کاپیتال

بیند میداری را ی مدنی مدرن یا سرمایهآلیسم هگل بازتاب انتزاعی جامعهمارکس در ایده چیره است. 2برقرارکنندهکننده/وضع
 آل، یعنی ارزشِ فزاینده، چیره است. این سومین نکته در نقد ضمنی مارکس از اقتصاد سیاسی است.ی ایدهدر آن، سوژهکه 

تصویر از شخص مستقل مانند همین اما کرد. کند که او عملن در آن زندگی میای انتزاع میرا از جامعه به طور عام فردهگل 
ندشدن تنومی شانزدهم تا اش در سدهگیری، از شکلاست «ی مدنیجامعه»یا نابهنگامی[ بینیِ ]پیش» ی رابینسون کروزوئهگونه

 .(N 83, M 21« )ی هیجدهماش و رسیدن به پختگی در سدهو پرش

دهد که کند، و این نشان میبا طبیعت را به سان فرایندی طبیعی یا تولید به طور عام تلقی می «انسان»هگل فرایند متابولیک 
یت شود. تعریفی که آدام اسمی مولد تعیین میاین با گردش سرمایهبخشد. دارانه را عمومیت میاو به طور نادرست تولید سرمایه
، خود برآمده از چنین شودبه سان شرایطِ صرفِ تولید بازنمایی میدهند که در آن، سرمایه و دیوید ریکاردو از سرمایه می

. در حالی که هگل هستی انسانی را با انتزاع به وجودی صرفن فیزیکی ایست ارزش خودافزا (Versachlichung) انگاریِ ءشی
 انتزاع هگل نهفته بود.  پسدید که در را می یی کار و تولیددارانهتقسیم سرمایهآن ، مارکس کاستفرومی

ت واقعیی کار فیزیکی زند که به واسطهبه سان زندگی فیزیکی حرف می( sects. 216-22) «زندگی»از  «صغیرمنطق »هگل در 

جدا از زندگی  یکسرهسطحی  در ذهن انسانی گریکه به سان کنش (sects. 223-35) پردازدمی «بازشناسی»، سپس به یابدمی
کننده کند و مارکس در این تعریف مشکلی تعیینتعریف می «بازشناسی»گریِ ذهنی را صرفن به سان . او کنشداندشفیزیکی می

به  کند.پذیرد اما در بحثش از تولید به طور عام خودش را به ابعاد ذهنی کار انسانی محدود نمییابد. او این مشکل را میرا می
 پردازد. دارانه میگری ذهنی در اقتصاد سرمایهبه کنشجای آن، او 

گوید که ذهن و بدن انسانی به طور طبیعی با هم یکپارچه بودند. این یکپارچگی یا در بررسی تولید به طور عام میمارکس 
به سان کارگر فیزیکی دار به سان کارگر ذهنی و کارگر مزدی ی کار که در آن، سرمایهدارانهی تقسیم سرمایهوحدت به واسطه

ا ای ر ص ویژهشخ . سرمایه خودشدهد که در تولید مادی کار کندیدار به کارگر دستور مسرمایهپاشد. شوند از هم مینمایان می

                                                           
1 Science of Logic, p. 774 
2 positing 
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را  1ر ماموریت دارد تا ارزش سرمایهداکند. سرمایهگری میدار را که سرمایه را میانجیکند، یعنی سرمایهمی ایجاب و برقرار/فرض
مه در فرایند گردشی ادادار گریِ ذهنیِ سرمایهاندازه بگیرد که باید در جریان تولید ادامه یابد و در دورنما افزایش بیابد. کنش

یابد که ارزش سرمایه را در آگاهی دار یعنی کسی شخصیت میبخشد. سرمایه در سرمایهکه این امکان را واقعیت می یابدمی
 .کندمی جذب/دارانه درونیسرمایه

کی صرفن به سان وجودی فیزی «انسان»کند که رسد هگل فرایند زندگی انسانی را به سان فرایندی تعریف میهر چند به نظر می
که به کند بدون آندار بازتولید میدارانه را از منظرِ نظری سرمایهای ناآگاهانه تولیدِ سرمایهشود، اما او به شیوهدر آن درگیر می

ای در دکترین هستی و در دکترین ذات سوژه «هژ سو»گونه که در ادامه به طور مفصل خواهیم دید، کاری اذعان کند. همانچنین 
کند که ی هگل بر شخص خاصی دلالت میبرد که سوژهبه این پی می از یک جهتِ معینمارکس آل است. ایده به تمام معنا
شود که آنگونه که هگل شرح ی روحانیِ ارگانیسمی نمایان میدارانه است. این شخص به سان سوژهگریِ سرمایهدرگیرِ کنش

 2ع برداشت هگل، خدایگاندر واق کند.دهد، همواره به طور ابدی خودش را به سان نوعی فرایند بازشناسی بازتولید میمی

 کند: یعنی ارزش و سرمایه را. ی بورژوایی را برای مارکس بازنمایی میجامعه

 ذاتش وکند و شرحی از پتانسیل ای انتزاعی ابراز میدارانه را به گونهی تولید سرمایه، شیوهمنطقآلیسم هگل، به ویژه در ایده
ولید تشده از کار ذهنی، منفک صرفن فیزیکیِ  ی فرایندِ متابولیک به سان کارگربا تعریف سوژهدهد. هگل نادانسته ارائه می

های ]یا اجزای[ کارش سازد. نبودِ کار ذهنی در تعریفش از زندگی مادی سرنخ مشخصی را برای ویژگیمتهم میدارانه را سرمایه
 کند. ت به شکلی صریح تبیین میدهد. مارکس آنچه را که هگل به شیوه ای تلویحی ابراز کرده اسبه دست می

 طور عامنقد اقتصاد سیاسی و تولید به. 2

های گیرد ــ مصرف و تولید، توزیع و تولید، و مبادله و تولید ــ که برگرفته از مقولهمارکس سه جفت از مفاهیم را در نظر می
 استایها را در ر مقوله ن هر یک از این جفتهای بیاقتصاد سیاسی یعنی تولید، مصرف، توزیع و مبادله هستند. سپس جایگشت

دهد که هرچند نشان می او همچنین دهد.شرح می دهندها تمامیتی خودتولیدکننده را شکل میمقوله که ایندادن ایننشان
ها تولید قع آنکنند، اما در واکلاسیک تولید را به طور کلی توصیف می هایدانسیاسیقتصادرسد که انگار ااین طور به نظر می

 ـک ... ت(ی نظرِ گردشِ سرمایهدارانه را از نقطهسرمایه  در آن نامرئی رمایههای سکنند که تعینتوصیف می مولد )ت ... ک ــ پ ـ
 هستند. 

 مصرف و تولید

از رمایه از تولید آغسکرد بر آن بود که حرکتِ مطالعه می مولدی نظر گردش سرمایهاز آنجایی که آدام اسمیت سرمایه را از نقطه
گرفت و آن ی تولید و مصرف، او مصرف فردی را به سان کنشی جدا از تولید در نظر میدر خصوص رابطهین رو، شود. از هممی

غیرمولد است و به همین خاطر باید به منظور افزایش موجودیِ  ،کرد مصرفِ فردیدانست. او فکر میرا در پیوند با تولید نمی
 ـکه به سان سرمایه  ـمانع از آن شد. او صرفن هنگامی مصرف را مصرف میگذاری میی آورده در تولید سرمایهسرمایه ـ اند دشود ـ

گوید ه او میاگرچکند. رانه تاکید میداکه تولیدی باشد ]مصرف مولد[، و بر خِست به سان واقعیتی سوبژکتیو در انباشت سرمایه
 کند. پردازی میهدف از تولید، مصرف فردی است اما در واقع او تولید را صرفن برای خاطر خودِ تولید نظریه

ای که یهای فیزیکبا تواناییگردد، نه فقط اما آیا مصرف فردی همواره غیرمولد است؟ فرد پس از مصرف به فرایند تولید بازمی
ی بهدان سیاسی جنگرفته. اقتصادجانای ی تولید و نیز با روحیهاند بلکه با دانشی دربارهی مصرف بازتولید شدهواسطهبه 

اما چرا اقتصاددان  رود.شود که از مصرف به تولید میاینطور نشان داده می کند که معمولنسوبژکتیو بازتولید را حذف می
و  گیرد،دارانه در نظر مینظر سرمایهجوید؟ این به آن خاطر است که او سرمایه را از نقطهاز عاملِ سوبژکتیو دوری میسیاسی 
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د کاهش شوند که بایهایی نگریسته میکردنِ هزینه به منظور بازتولید زندگی کارگران به سان هزینهبر این مبنا هرگونه صرف
 شود.گیرد و به دست او انحصاری میمیدار تعلق به سرمایهبه این ترتیب یابند. عامل سوبژکتیو 

 توزیع و تولید

تولیدِ عِ توزیی نهایی یا ور هستیم. اقتصاددانان سیاسی از جمله ریکاردو، روی توزیعِ فراوردهاینجا نیز با همان مشکل بالا روبه
ل نرخ توزیع سود یا ارزش اضافی کنند، و به تحلیداران صنعتی و مالکان تمرکز میاضافه ]یا محصول مازاد[ در میانِ سرمایه

  1انه است.دار کند. به این معنا، ریکاردو اقتصاددان توزیع و انباشتِ سرمایهدارانه را تعیین میپردازند که نرخ انباشت سرمایهمی

 شرایط تولید، بیندار و کارگر مزدی است، و ی بین سرمایهداری رابطهترین رابطه در سرمایهایبا این همه از دید مارکس، پایه
دار تعلق دارد و نیروی کار به کارگرِ مزدی. از وسایل تولید به سرمایهداران و مالکان. شود نه بین سرمایهاین دو گروه توزیع می

فرض بنیادیِ شرایط ذهنی و عینی تولید را نیز ــ که پیشجداییِ ی توزیع نه تنها توزیعِ ارزش اضافی بلکه توزیع یا این رو رابطه
ر را کند و نیروی کادار است ــ مطالعه میگیرد. ریکاردو فقط وسایل تولید را ــ که در اختیار سرمایهداری است ــ دربرمیسرمایه

ی به این ترتیب، مشکل بسیار مهم و حیات گذارد. انگارد و از این رو آن را از مطالعه کنار میفرضی طبیعی بدیهی میبه سان پیش
 . گیردداری، مورد توجه قرار نمیشدن از شرایط تولید در سرمایهتوزیع یا بیگانه

و سپس باعث به وجود  شوددارانه آغاز میکه فرایند تولید سرمایهگیرد شکل میزمانی این توزیع یا جدایی از لحاظ تاریخی 
 کنند. ی سرمایه را بازتولید میرابطهدر نتیجه شود و به سان پیامدهای چنین فرایندی میشده آمدنِ این شرایطِ بیگانه

 به این ترتیب است:دارانه فرایند تولید سرمایه

 توزیع یا جداییِ شرایط تولید .7

 تولیدِ ارزش اضافه .7

 توزیع ارزش اضافه .3

دهد و در گردش از مسیرِ توزیعِ ارزش اضافه مورد بررسی قرار میبر خلاف این فرایند، تولید را  اما نظمِ مورد نظر ریکاردو
  پردازد. ی مولد در حرکتی رو به عقب به تولید میسرمایه

 مبادله و تولید

ردش نظر گپردازد، باز هم فرایند را صرفن از نقطهبینیم. اسمیت حتا زمانی که به مبادله میباز هم همان مشکل را در اینجا می
 کند:بیند. مارکس سه گونه مبادله را تعریف میمولد می یسرمایه

مارکس ]. زندی کالا به هم پیوند میواسطه که کارگران را درونِ چارچوب تقسیم کار اما بدون مبادلهی بیمبادله .7

د تعلق تولی گیرند که مستقیماً بهی خودِ تولید صورت میهایی که در محدودهها و تواناییی فعالیتنویسد: مبادلهمی
 م[ دارد.

مارکس ]. (P … C-M-C … Pزند )ی تجاری پیوند میی کالا که کارگران را در چارچوب تقسیم کار در جامعهمبادله .7

ها برای مصرف شدن فراوردهی آمادهدهد چرا که مبادله وسیلهها هم رخ میی فراوردههمین امر در مبادلهنویسد: می
 م[ مستقیم است.

                                                           
1 Cf. Yoshiki Yoshizawa, ‘The consummation of the classical political economy – 1817 and David Ricardo’, in 

Yuzo Deguchi (ed.), The history of economic theories (Keizaigakushi), (Kyoto: Minerva, 1952). 
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ی بین گوید: این به اصطلاح مبادلهمارکس می] (.'M-C-Mکند )ستقل که به سان هدفی در خود عمل میی ممبادله .3

 شود همان طور که خود آن یکی خود تولید تعیین میی خود، تمامن به وسیلهیافتهدادوستدکنندگان در کلیت سازمان
 م[ فعالیت تولیدی است.

شود. محتوای این نوع مبادله با افزایشی در پول یا ارزش نشان سه شکل نمایان می از دید مارکس، سرشت اساسی مبادله در این

(، و افزون بر 'M-C … P … C'-Mگیرد )این حرکت به سوی افزایش ارزش، تولید را دربرمی. (M'-M=∆Mشود )داده می

 .(P … C'-M'-M-C … P) شودیی مولد تبدیل مخود یعنی گردش سرمایهدرــتولید به سان هدفیاین به حرکتی برای 

با این همه این شکل  گیرد.( را دربرمی'C'-Mبخشیِ ارزش اضافه )شکل سوم مبادله که در بالا به آن اشاره شد فرایند تحقق

   به دست آوردنِ شرایط تولید. زیرا برای او این فرایندی است برای از دید اسمیت شکلی ثانوی استمبادله 

بود شدنی ن، این هم برای او فهمشدنی نبودکند، برای اسمیت دیدههنگامی که در راستای افزایش ارزش عمل میسرشت مبادله، 

 ــ ــ که خود بیانگر توزیع شرایط تولید است ای بین نیروی کار به سان یک کالا و پول به سان سرمایهکه افزایش ارزش با مبادله
   .شونددارانه مصرف میراستای تولید ارزش اضافه در فرایند تولید سرمایهشود که هر دو به شکلی مولد در آغاز می

ی پولی آن قدر نیرومند هست که بتواند شرایط مجزای تولید از جمله علم و تکنولوژی را به هم پیوند بزند، از آنجایی که سرمایه
ردن کدار در راستای دنبالکار ذهنی سرمایهوجهی از سرمایه است. شود که انگار ای نمایان مینیروی مولدِ کار اجتماعی به گونه

کند. دار است که ثروت مادی را تولید میشود که گویی این کار ذهنیِ سرمایهافزایشی در ارزش سرمایه نیز به نحوی نمایان می
درون  ی پولیسرمایه، زیرا دهدافزایش می را 1ایولی را ببیند که ارزش سرمایهی پگردش سرمایه ی زیرینِ لایهتواند اسمیت نمی

 ای برای مبادله تعریف. به همین خاطر او پول را صرفن به سان وسیلهکندی مولد حرکت میشدنیِ سرمایهدیده ]یا گردشِ[ مدارِ 
 کند.می

چه کند، به این ترتیب آنهای سرمایه تحلیل میی تولید، مصرف، توزیع و مبادله را به سان لحظهدارانههای سرمایهمارکس تعین
های که تعین یا تولیدی است مبتنی بر سرمایهتولید خوانند، فراتاریخی نیست بلکه عملن می« تولید به طور عام»که اقتصاددانان 

دفن و به فراموشی شان هایموجود در تحلیلهای ی این چهار مقوله در شکافدارانههای سرمایه. تعینگیردسرمایه را دربرمی
 آورند. به وجود می هاور عام را در ذهن این اقتصاددانشوند و چیزی به نام تولید به طسپرده می

 «دگیفرایند زن»)فرد انسانی(،  «زندگی»شود. هنگامی که او از دقیقن مانند غفلتی است که هگل مرتکب می سرشت این غفلت
برد که فرد در آن در پیوند با دیگران قرار ی اجتماعی( نام می)رابطه «هاگونه»)فرایند متابولیسم بین انسان و طبیعت( و 

گذارد. یرا کنار م «بازشناسی »ی ذهن انسانی به سان سوژه و کندیزیکی تلقی میرا بسان وجودی صرفن ف در واقع انسانگیرد، یم
د های تولی، که در واقعیت به سان لحظهدهدرا مورد مطالعه قرار می ها ــزندگی، فرایند زندگی، گونهسه سوژه ــ که او هنگامی 

. در انتزاع و غفلتی که در شرح هگل موجود است نوعی کندی ذهن انسانی سکوت میدر واقع درباره ،دارانه وجود دارندسرمایه
 ی تولید، مصرف، توزیع و مبادله وجود دارد.دارانههای سرمایهسازیِ تعینپنهان

ی شدهپیوندزدنِ شرایط توزیعای بین سرمایه و نیروی کار به منظور دارانه با مبادلههمانگونه که دیدیم، فرایند تولید سرمایه
ی در فرایند که به شکل مولدتولید ــ  وسایلدار به شکل نیروی کار و ــ یعنی توزیع شرایط تولید بین کارگر مزدی و سرمایهتولید 

 شود. شوند آغاز میتولید مصرف می

لیلی در واقع نظم تح گروندریسهتار در بخش دوم پیشگف «سپس مبادله»و  «بعد توزیع»، «ابتدا مصرف»نظم تحلیلِ مارکس، 
د به آورنرا به وجود می «تولید به طور عام» ،امر در ظاهرِ ی چهار مقوله که دارانههای سرمایهبرداشتن از تعیندرستی برای پرده

گیرد. سرشت اساسی مبادله در شکل سرچشمه می. مبادله در پایان این روند، همان تعینی است که سرمایه از آن رودشمار می

 کند. شود که بر افزایشی در ارزش دلالت می، نشان داده می'M-C-C'-Mگردش، 
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از این رو کار بعدیِ مارکس این است که به این بپردازد که چگونه خاستگاه سرمایه را نشان دهد و به همین خاطر روش و نظام 
ف بار بر خلا دهد اما اینانجام میدهد. او این کار را در بخش سوم پیشگفتاری بر گروندریسه یا پلنَ خود را مورد توجه قرار می

اره، پردازد، سپس به توزیع یا جدایی و پیوندِ دوبمبادله یا گردش میبندد ــ یعنی ابتدا به به کار می بخش دوم، نظمی ترکیبی را
ها ای است که او بر مبنای آن به بررسی این مقولهو دست آخر به مصرف، اعم از صنعتی و فردی ــ که بر خلاف نظمِ تحلیلی

 پرداخته است.  گروندریسهدر بخش دوم پیشگفتار 

 «بندیروش تحلیلی، روش ترکیبی، امر ساده، و دسته»روش اقتصاد سیاسی و  .3

به این  بینیم. اغلب، پاراگراف زیر را می«روش اقتصاد سیاسی»، گروندریسهگفتار یا درآمد مارکس بر در ابتدای بخش سوم پیش
 زند: حرف می 1های صعودی و نزولیشود زیرا مارکس در آن از روشپاراگراف استناد می

کنند و همیشه هم با کشف ها و ... آغاز میهمواره با کل زنده، با جمعیت، ملت، دولت، دولت 71ی های سدهاقتصاددان

کننده مانند تقسیم کار، پول، ارزش [، به معدودی از روابط عام، انتزاعی و تعیینdurch Analyseی تحلیل ]به واسطه

 های اقتصادیکنند به ساختن نظامی منفرد کم و بیش پرورده و منتزع شد آغاز میهاکه این لحظهرسند و همینو ... می

کنند و به شکلی صعودی ای شروع می[ مانند کار، تقسیم کار، نیاز، ارزش مبادلهdas Einfacheکه از مفاهیم ساده ]
ست این روش اخیر از نظر علمی رسند. بدیهی اها و بازار جهانی میی بین ملتیا بالارونده به سطح دولت و مبادله

[wissenschaftlich( روش درستی است ]N 100-1, M 36آورد به میزان زیادی تغییر یافته است[. ( ]گفت 

ی هفدهم ی کارهای اقتصادی سده( ویلیام پِتی را به سان نماینده7961) political arithmetickدر اینجا مارکس کتاب 
ها بود و کند. او به دنبال بررسی علل قدرت ملتگزیند. پتی سه ابرقدرت یعنی فرانسه، هلند و انگلستان را مقایسه میبرمی

رو  زدی در تولید مانوفاکتور لازم بود. از اینکارگیری کارگران مها در پولی بود که برای بهچنین نتیجه گرفت که قدرت این ملت
 رسد. او از ملت به شکلی نزولی به پول می

گزیند که اسمیت در آن سرشت و علل ثروت را نه صرفن در ( آدام اسمیت را برمی7119) ثروت مللبرای روش صعودی مارکس 
م کار به فراوانیِ مادی حتا در میان طبقات میانی و دهد که چگونه تقسیکاود و نشان میها میبریتانیا که در میان کل ملت

سپس به مبادله، توزیع و انباشت سرمایه و در کند، آغاز می« تقسیم کار»ی ی سادهانجامد. او از مقولهفرودست جامعه می
 اباند.تروش صعودی ]یا به بیان هگل ترکیبی. م[ را بازمی ثروت مللرسد. از این رو نهایت به درآمد دولت می

ها از ترمینولوژی هگل نیز آگاه بود. این را وقتی با این همه مارکس نه تنها از واژگان و تعابیر پتی و اسمیت، که افزون بر این
که از ترمینولوژی هگل هستند در بندی که « ساده/بسیط»و « 2ی تحلیلبه واسطه»ی مارکس را از تعابیرِ فهمیم که استفادهمی

مندی که ما با کمک آن به شکلی صعودی و گوید روش نظامبینیم. افزون بر این هنگامی که مارکس میمیاز او آورده شد 

یابیم از نظر علمی درست است، او آشکارا از هگل پیروی یا امر پیچیده دست می« انضمام»به « امر ساده»بالارونده از انتزاع یا 
 کند. می

 مبتنی است:« روش تحلیلی»از سوی مارکس بر این تعریف هگل از ی هفدهم های سدهتوصیف روش اقتصاددان

بسان چیزی پیش از این  شودتمییز داده می [akhojاین ]آنچه را که از  محدود، 3هنگامی که بازشناسی/شناختِ 

یا [ گوناگون  سرشت بیرونی Tatsachen] هایفاکتشود ــ رو میکند و با آن روبه]بدیهی[ فرض می 4شدهفهمیده
 کلیت انتزاعِ یا  همسانیِ صوریاش دارای . به خاطر شکلِ کنش7ی اول گوناگون[ آگاهی ــ در وهله هایفاکت]

[Allgemeinheit] گریاست. از این رو کنش[ اش بر تحلیل امر انضمامیِ معینdas gegebene Konkrete ،]

 das[، امر انضمامی ]ها مبتنی است. یا ]این شناختآن به عمومیت انتزاعیهایش، و دادنِ شکلِ جداکردنِ تفاوت

                                                           
1 ascending and descending 
2 through analysis 
3 recognition 
4 found 
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Konkreteکلیت رسند، یک غیراساسی به نظر میکه  1گذارد، و با کنارگذاشتنِ امورِ خاصی[ را دست نخورده باقی می

( sect. 227است ) روش تحلیلیکند. این، و قانون را برجسته می 3نیرو/زور[، Gattung] جنسمانند  2انضمامی

  4آورد به میزان زیادی تغییر یافته است[.ت]گف

 «روش تحلیلی»ی هفدهم بر آنچه هگل، آن گونه که در بالا اشاره شد، بسان های سدهی مارکس، روش اقتصاددانبنابر گفته
« ترکیبیروش »آید ی هیجدهم از آنچه هگل آنگونه که در زیر میهای سدهکند منطبق است. اما روش اقتصاددانتعریف می
 کند:کند، پیروی میتعریف می

[ بر عکس حرکت روش تحلیلی است. روش تحلیلی از امر synthetische Methodeحرکت روش ترکیبی ]

رود؛ اما در روش [ پیش میdas Allgemeineعام ]کلی/کند و به سوی امر [ آغاز میdas Einzelneمنفرد/تکینه ]
ی ی آغاز به واسطهشود و ما از این نقطه( داده/معین میتعریفعام )به سان یک کلی/ی آغاز از سوی امر ترکیبی، نقطه

رویم. بنابراین، روش ترکیبی خودش را به پیش می تکین( به سوی امر بندیطبقه [ )درBesonderung] 5یشدگخاص

به میزان زیادی تغییر  آورد( ]گفتsect. 228, Zکند )ها ابراز میبر روی ابژه 6های مفهومسان پرورش/بسط لحظه
  7یافته است[.

کند، ترین تعریف یعنی تقسیم کار یا تولید آغاز میمند بیانگر روش ترکیبی است. این کتاب از سادهای نظامبه شیوه ثروت ملل
را یم زیرو هستجا با نوعی حرکت مارپیچی روبهرود. اینو به سوی مبادله، توزیع، و بازتولید یا انباشت سرمایه پیش می

شوند. برای [( در نظر گرفته میSetzung-Voraus« ]8شدهفرضامر ازپیش)»فرض ی تعاریفی است که به سان پیشدربرگیرنده
(، کار 7(، به تقسیم درآمد )فصل 7یا سرمایه )فصل  9رود: از تقسیم موجودیمثال در دفتر دوم، بازتولید به این ترتیب پیش می

ها در یک مارپیچ به سان فاکتورهای بازتولید نگریسته (. این تم8)فصل  10گذاری(، سرمایه1(، سود و بهره )فصل 3مولد )فصل 
 شوند. می

کند بلکه های سرمایه را تبیین نمیبینیم، اسمیت تعینمی ثروت مللاما همانگونه که در بحث از بازتولید در دفتر دوم از کتاب 

ه این کند و بتوصیف می« تولید به طور عام»ها را در قالبی فیزیکی به سان مواردی طبیعی یا به سان به جای آن، این تعین
تعریف شده است نقد  ثروت مللرا آنگونه که در « تولید به طور عام»بخشد. مارکس مادیت می 11ایبه ارزش سرمایهترتیب 

نیز در  هگل را منطقکند. این کارِ مارکس نقدی بر یافته بازتعریف میکند و سپس آن را به سان امری از لحاظ تاریخی تعینیم
ند. مارکس کندارانه را طبیعی فرض میی کلاسیک یعنی اسمیت و هگل، تولید سرمایهکه هر دو نویسندهگیرد، مبنی بر اینبر می

گیرد، در حالی که هگل ی صوریِ آن را نادیده میدهد و جنبهدارانه را نشان میادی تولید سرمایهبر آن است که اسمیت وجه م
دهد که عملن انجام می« ایده»دادنِ خودآفرینیِ کند. هگل این کار را با نشانای سرمایه را ابراز میوجه صوری یا آرمانی/ایده

ی بورژوایی بر ارزش[ است. بر چنین مبنایی، وجه صوری بر وجه مادی جامعهبورژوا ]ابتنای آگاهی  12آگاهیِ ـی ارزشمشخصه
دار نظر سرمایهای که از نقطهدارانهاست اما مارکس از این امر به سان تولید سرمایه« ایده»هگل، خودآفرینیِ  منطقشود. چیره می

  کند.سان امری طبیعی توصیف میدارانه را به دارد، اگر چه هگل تولید سرمایهشود پرده برمیتوصیف می

                                                           
1 particulars 
2 concrete general 
3 Force 
4 Cf. Science of logic, p. 786 ff. 
5 paticularizing 
6 notion 
7 Cf. Science of logic, p. 793 ff. 
8 pre-posited 
9 stock 
10 investment 
11 capital-value 
12 value-consciousness 
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 دهد:مارکس نوعی ارزیابی انتقادی را از روش ترکیبی هگل ارائه می

های بسیار، و از همین رو، یگانگیِ امر [ انضمامی است زیرا تمرکزی از تعینdas Konkreteامر انضمامی ]

[ به سان فرایندِ تمرکز، im Denken] ورزی، امر انضمامی در فرایند اندیشهگوناگون/متفاوت است. به همین خاطر
ی آغاز است و به شود، هر چند ]امر انضمامی[ در واقعیتْ نقطهی آغاز نمایان میبه سان پیامد و نه به سان نقطه

رود. در امتدادِ مسیر اول، نیز به شمار می 1برداشت[ و تصور/Anschauungی آغازی برای شهود ]همین خاطر نقطه

های انتزاعی به بازتولید امر شود، و در امتداد مسیر دوم، تعینتصورِ کامل برای رسیدن به تعینی انتزاعی نابود می

[ das Reale]  یشود که امر واقعانجامند. هگل به این ترتیب گرفتار این توهم میی اندیشه میانضمامی به واسطه

کاود، و خودش را کند، ژرفاهای خاص خودش را می[ بداند که خودش را متمرکز میDenkenای ]ی اندیشهفراورده را
سازد در حالی که روش بالاروی/صعود از انتزاع به انضمام صرفن ی خودش آشکار میخودش و به واسطه 2بیرون از

 alsخود و آن را به سان امری از لحاظ معنوی انضمامی ] ی آنْ امر انضمامی را از آنِ راهی است که اندیشه به واسطه

ein geisting Konkretesنیستیافتنِ امر انضمامی ابداً این کند. اما فرایندِ هستی[ بازتولید می (N 101, M 

 آورد تا حدی تغییر کرده است[. ( ]گفت36

یرِ مس»کند در حالی که مارکس، مِ انتزاعی تعریف میهگل روش تحلیلی را به سان تحلیلِ امر انضمامی و یافتنِ یک شکلِ عا

کند که در آن، امر ای نزولی را به سان فرایندی تعریف مییعنی روش رسیدنِ از امر انضمامی به امر انتزاعی به گونه« اول
 تنی است. خواند بر روش تحلیلیِ هگل مبمی« مسیر اول»شود. آنچه مارکس انضمامی در تعینی انتزاعی منحل/محو می

شود و سپس در جریان است که از امر انتزاعی یا امر عام آغاز می« 3های مفهومبسط/پرورش لحظه»گوید روش ترکیبی، هگل می
نامد. این نظم/ترتیب  ــ از می« بالاروی از انتزاع به انضمام»رسد. مارکس این را روش به نمونه ]یا موردِ[ منفرد می 4شدنخاص

[ ــ بیانگر روش das Einzelne] تکینی [ به نمونهBesonderung] شدگی[ از راه خاصdas Allgemeineعام ]کلی/امر 

بودگی عامکلیت/. 7»ی فصل سرمایه در گروندریسه به سان گانهبندیِ سهترکیبی هگل است. در کار مارکس این روش در ترکیب
 5یابد.بازتاب می« ی سرمایهتکینگفردیت/. 3»، «بودگی سرمایهخاصجزئیت/. 7»، «سرمایه

گفت برای مارکس به این معنی بود که واقعیت به طور ذهنی از آن می« 6های مفهومبسط/پرورش لحظه»آنچه هگل با عنوان 

ها های بسیار در ذهن است، در نتیجه مقولهشود. این تمامیتِ تعین( انضمامی بازتولید و فهمیده میconceptبه سان مفهومی )
بودگی یا خودِ ها در دکترینِ ذات از عامشوند، و مقولهسرمایه تبدیل می مفهومهایی برای فرضرینِ هستی به پیشدر دکت

شوند. از این رو مارکس دو دکترینِ منطق عینی متحول می 8قیاس، و سپس تا فردیت/تکینگی یا 7بودگی یا حکمبه خاص «مفهوم»
ی ــ را تکینگ بودگی،بودگی، خاصتایی هگل ــ عامکند. و اینْ سهی عینیِ بازتولیدِ ذهنی امر انضمامی تبدیل میرا به دو لحظه

 تاباند. بازمی در دکترینِ مفهوم

( زیرا او ist gesetztشود )برقرار میوضع/آن، امر واقعی یا انضمامی داند که در با این همه هگل روش ترکیبی را فرایندی می
گرفتن/برقرارکردن چیزی در فعلیت است. او تمایزی بین این اندیشد که فرایند اندیشیدن درست همانند فرایند فرضاینگونه می

                                                           
1 conception 
2 0ut of 
3 notion 
4 particularizing 

در  «سرمایه به طور عام»(. در فرایندی که N 264, M 187; N 275-6, M 199-200« )ی سرمایهفصل درباره»شده در های ارائه. بسنجید با طرح5
ر ام»گیرد: را از هگل پی می« کلیت»، مارکس این تعریف از گنجاندذیل/جزو خود میی نفی به واسطهرا « فردیتکلیت، جزئیت و » گروندریسه
ه سان ، ببودگیخاص/جزئیتیافتگی را به سان ، معمولن تعینی اولواسطهبینفی بنابر نفی به طور کلی یا  همچون[ das Allgemeineکلی/عام ]

 Science of) «است انضمامیتو  فردیتیا  یافتگی مطلقتعین کلی[]به این ترتیب، امر  گیرد،، یا به بیان دیگر به سان نفیِ نفی دربرمیدومنفی 

logic, p. 603آورد تا حدی تغییر داده شده است[.( ]گفت 
6 notion 
7 judgement 
8 syllogism 
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شناسد و در نتیجه تنها کاری که او بازمی بخشیدن به امر واقع استگذارد. از دید او اندیشیدن به معنای فعلیتدو فرایند نمی

 demiurgosی )است که به سان آفریننده« ایده»ترین توصیفِ انتزاعی منطقْ دهد کارِ معنویِ بیگانه است. و تشخیص می

 شد. بخخودش به خودش عینیت می 1ی کار معنویِ/ذهنیی جهان است. م [( کیهان به واسطهی افلاتونی آفریننده]بنابر فلسفه

ی ی بورژوایی که او و هگل هر دو به عنوان ابژهکند که مفهوم انضمامی یعنی جامعهمارکس بر عکس، بر این پافشاری می
اندیشند وجود دارد. پس چرا مارکس روش خودش ی آن میهایی که دربارههای آنی خود برگزیدند، واقعن بیرون از ذهنمطالعه

را ستاید؟ چند و در واقع روش ترکیبی خود را به عنوان روشی که از نظر علمی درست است میداشدنی میرا با روش هگل قیاس
 رد؟گیبودگی و تکینگی را به کار میبودگی، خاصتایی هگل یعنی عامسه گروندریسهدر « فصل سرمایه»مارکس در تدوین 

به  ی آنآلیسمی را که هگل به واسطهکند؛ یعنی ایدهای انتقادی جذب آلیسم هگل را به شیوهمارکس اینجا بر آن است تا ایده
ای )ارزش( چیره است. مارکس آل/ایدهی ایدهآلیسمی که در آن، سوژه، ایدهکندرا توصیف می 2داریشکلی ناآگاهانه سرمایه

سازد یعنی امر انضمامی یا امر واقع را به می آل یا ایده خودش را بیگانهی ایدهخواند که در آن، سوژهرا به سان اثری می منطق
ی کند. رابطهشناسد/تصدیق میکه ارزش را در مالکیت بازمی 4کنددر شخصی برقرار/وضع می 3ـآگاهیسان منطقِ اجتماعیِ ارزش

شان ها را برابر بداند و موجب مبادلهآلی است که بتواند فراوردهگری سوبژکتیو یا ایدهعی کنشی خصوصی مستلزم نو مبادله
شود که انگار باید امر انضمامی یا امر ای نمایان میشود که به شیوهای تبدیل میگری به سوژهشود. به همین خاطر، این کنش

 برقرار کند. وضع/واقع را 

ت کند. بنابراین، روابط مالکیپذیرد و توصیف میها و واقعیت را به سان فاکتی طبیعی میایده ، نوعی وارونگیمنطقهگل در 
 نطقْ مشود. هگل در کنند و کار ذهنی بر کار فیزیکی چیره میگریِ انسانی را به کار ذهنی و فیزیکی تقسیم میخصوصی، کنش

ر تر دتاریخی است. مارکس پیش به تمام معناه بیگانگی انگارد زیرا از این فاکت ناآگاه است کبیگانگی را طبیعی می
« در چارچوب بیگانگی یا انتزاع»نویسد هگل وجه ایجابیِ کار را آنجایی که می(، 7811) های اقتصادی و فلسفینوشتهدست

 پی برده بود.  منطقیابد، به ویژگی نامعقول/نادرست میدر

وی مارکس از س منطقگرایی است. جذبِ انتقادی تاریخگرایی و شبهطبیعتقدی بر شبهآلیسم هگل ناز این رو نقد مارکس بر ایده
یکی از فاکتورهای مهم در نقد او بر اقتصاد سیاسی است، و نقد او بر اقتصاد سیاسی را باید به سان خوانشی از منطق هگل به 

ای مالکیت خصوصی مدرن را ایدهآل/دانست که ویژگی ایده[ در اشخاصی ]آگاهیِ برآمده از ارزش 5آگاهیـسان شرحی از ارزش
دارانه را شود که ابعاد مادی تولید سرمایهکنند. نقد مارکس با نقدی بر اقتصاد سیاسی اسمیت و ریکاردو تکمیل میبازنمایی می
اوت اند. این از آن روست که این تفبی 6اشی خودگستریای آن از جمله رانهآلِ/ایدهکنند اما نسبت به ابعاد ایدهتوصیف می

های مادی و آن را استحاله و به فراورده (versachlichen) بخشندرا شیئیت می آگاهیـارزش به طور ناآگاهانهها اقتصاددان
ه این کهای سرمایه را درون آنچه گیرند. کوتاه اینکه مارکس تعینمادی است اشتباه می صرفنکنند و آن را با آنچه تبدیلش می
ست ا «آلیستی عوامانهایده»سازد. به همان اندازه که هگل پندارند آشکار مییکسره مادی تولید می به سان نظامِ  هااقتصاددان

 .  آورد تا حدی تغییر یافته است[( ]گفتN 687, M 567) اند «هایی عوامانهماتریالیست»اسمیت و ریکاردو هم 

 ,N 101) «ی اقتصادیترین مقولهساده»مند بر اقتصاد سیاسی از کجا باید آغاز شود، او به پردازد که نقد نظاممارکس به این می

M 36 )مالکیتاییعنی ارزش مبادله ،( تملک/Besitz)دفتر  8ها را از فصل پردازد که آن، پول، مبادله و کار به طور عام می
ا و پردازد که پول کجگیرد و به بررسی این میمیی سرآغازشان پیها را تا نقطهگیرد. او رد آنول برمیی پدربارهثروت ملل اول 

                                                           
1 spiritual   

که به هیچ وجه  گروندریسهکند. در ( استفاده میKapitalismus« )داریسرمایه»ی ی درخور توجهی است که مارکس به ندرت از واژهاین نکته. 2
جلد  سرمایه، و فقط یک بار در 163ی ، صفحه7967، جلدانگلسـآثار مارکس، 7897-3نقدی بر اقتصاد سیاسی اثری از آن نیست، و فقط چند بار در 

 شود. [ صرفن جهت سهولت از این واژه استفاده میو منطق هگل گروندریسه ی مارکسدر این کتاب ] .766ی ، صفحه7
3 value-consciousness 
4 posit 
5 value-consciousness 
6 drive to self-expansion 
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ان ی پاینقطه که پذیردمیدیدگاه هگل را این آورد. مارکس شود که سرمایه از پول سربرمیآید و یادآور میچگونه به وجود می
 نویسد:کند. هگل میهای اقتصادی تایید میاست، و این را در مقوله «سادهامر »ی آغاز ترکیب یعنی تحلیل همان نقطه

است، و امر خاص فقط از پیِ ]و پس از[ آن  سادهی است زیرا لحظه مفهومی در و برای خودش اولین لحظه عامامر 
از آنجایی که در خود  ترین است و امر انضمامی،عام سادهشده است، و برعکس، امر گریی میانجیآید زیرا لحظهمی

  1کند.شود، آن چیزی است که که پیش از اینْ بر گذار از آغاز دلالت میگری میگذاری و در نتیجه میانجیتفاوت

های خاصِ مطابق با خودش کافی باشد. گری تعینی میانجیآن اندازه ساده و انتزاعی هست که برای پرورش به واسطه «امر عام»

های خاصی تشکیل ی که از لحظه«منفرد»ی است، نمونه (das Viel-Fache« )پیچیده»یا  «ر چندوجهیام» «امر انضمامی»

 /متحولپرورانده «امر ساده»و سپس این  2شودمی منتزع (Fache-das Ein« )مر سادها»شده است. امر انضمامی ابتدا به به 
امر »های سازی تا رسیدنِ به لحظهشود و با خاصآغاز می «امر عام»شود، ]در واقع این حرکت[ از تبدیل می مفهومو به 

را به سان بازتولیدی  «آنچه آنجا هست»یا  (Dasein« )3عینتهستی م»رود. هگل پیش می «تمامیتی متعین»یا  «تکینه/منفرد

آن  «هستیِ معینْ »ب، کند. به این ترتیتعریف می« 4ذات»یا به سان وجودِ  (wesen-ge« )آنچه تا پیش از این بوده است»از 

 برقرار شده است.  «ذات»ی چیزی است که به واسطه

الا دستخوش نوعی دگرگونی به کالا، ک /محصولکند که فراوردهمارکس با استفاده از این گفته با واژگانی اقتصادی استدلال می
کند. شود. سپس سرمایه به سان سوژه، فراورده، کالا و پول را برقرار میبه پول، و پول به سرمایه می [و تبدیل]دستخوش دگرگونی 

 هایشکلها د. ایننشو )سرمایه( برقرار می «ذات»کالا و پول(، آن چیزی هستند که از سوی  )فراورده، «های معینهستی»اولین 
 وجودِ سرمایه هستند.  

بعدی دنبال نکردند. بلکه ترتیب به این شکل ای تکبه شیوه «پیچیدهامر »به  «امر ساده»روی را از نه هگل و نه مارکس پیش
برقرار کرده است تعیین  «امر پیچیده»به سان آنچه  «امر ساده»شود و سپس تبدیل می «امر پیچیده»به  «امر ساده»است که 

سپس به سان پیامد برقرار و  (voraus-gesetzt) شده است ضعو یا از پیش  «از پیش برقرار شده»شود. آنچه در ابتدا می

و  «/برنهندهبرقرارکننده»و ( Setzung-Voraus)کردن فرضپیشیا از «5برقرارسازیازپیش»ی چرخه شود. اینْ بازتولید می

ده ای تکرارشونشود، سپس به شیوهمی «از پیش برقرار»دهد. بنابراین همین که چیزی را شکل می( Setzung) «برقرارشدهوضع/»

 شود چنیندهد که باعث میای را شکل میشود و چرخهی بعدی برقرار میشدهفرضپیشیا از «امرِ از پیش برقرارشده»به سان 
 به نظر برسد که انگار این چیز همواره وجود داشته است. 

صرفن منطقی  6یگردشای/چرخهی این است که آیا این اش دربارهحکم/شود نظرای که مارکس در آن از هگل جدا مینقطه
داری های اولین در ابتدا در جریان تاریخ نمایان شدند و سپس به موازات آن که سرمایهفرضیا پیش «هابرقراریپیشاز»است یا این 

 پرورش و تحول یافت فروکش کردند.

امرِ »شان متفاوت است. برقرار کردند، هر چند محتوای هر کداموضع/را  «ی/کلامر عام»در واقع هم مارکس و هم هگل در آغازْ 
ای ابدی است در حالی هگل سوژه «امر عام»ای ندارد. است و هیچ خاستگاه تاریخی 7یا خودبنیاد «خود علتِ خود»هگل  «عامِ 

آلی هی ایدبه سوژه این امر عام/کلیی خصوصی، در شکلش تاریخی است.  ی مبادلهشدهی بیگانهکه امر عام مارکس یعنی رابطه
 کنند تبدیل شده است. ی خصوصی زندگی میی اجتماعی مبادلهمستقل از اشخاصی که درون رابطه

                                                           
1 Science of logic, pp. 801-2  (گفتآورد تا حدی تغییر داده شده است) 
2 is abstracted into  
3 determinate    
4 essence 
5 pre-positing  
6 circulation   
7 self-cause  
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(، ]این پیش فرض منطقی[ خودش را به سان پیامد برقرار is givenشود )می معینفرض منطقی گوید همین که پیشمارکس می
ای است که یک نظام ارگانیک خودش را بر مبنای آن کند. این همان شیوهکند و به این ترتیب پیوسته خودش را بازتولید میمی

یابد ( و درمیwere givenشوند )های اول کجا معین میفرضپیشکند که کند. با این همه او در این باره کاوش میبازتولید می
قر شده های منطقی مستفرضکه پیششوند. گردش منطقی خودبازتولیدی دقیقن پس از آنای تاریخی برقرار میها به شیوهکه آن

      شود.باشند آغاز می

شان مستقل از فعلیت تاریخی های منطقیْ فرضاین پیش اآیپرسد که نویسد نمیی تاریخ میهگل با وجود این که کلی درباره
در واقع بیانِ  «ایده»او یا همان  ای/ایدهآلِ ی ایدهکند. سوژهی تاریخی را به سان چیزی طبیعی تلقی مییا نه، و سوژه هستند

 یفلسفه، طبیعت را در نهدی/برمکندبرقرارمی منطقانتزاعیِ ارزش است. ایده یا همان ارزش به سان خدایگان، خودش را در 
 کند. برقرارمی پدیدارشناسی روحو انسان را در  طبیعت

 تاریخی را بهـکند روشی منطقیکه اقتصاد بورژوایی نظامی است که خودش را بازتولید می دهدنشان میمارکس هنگامی که 
اده از آورد. او با استففرضِ بعدی را به وجود میپیش کند و در نتیجهفرضِ منطقیِ اول، خودش را بازتولید میگیرد. پیشکار می

ی سیزدهم، رو به داریِ اولیه برقرار شدند: از مبادله در سدههای اول چگونه در سرمایهفرضدهد که پیشنشان می 1این برهان
ت آخر به اولین بحران ی هیجدهم، و دسی آخر سدهی شانزدهم، به انقلاب صنعتی از نیمهجلو به سوی مانوفاکتور در سده

 . 7878دارانه در سال سرمایه

فرضی است که در تاریخ برقرار شده بود. اما او در ابتدا بالارونده یا ترکیبی مارکس، پیشصعودی/در روش  «امر ساده»از این رو 
ی گردش منطقی، مثلن مدار سرمایه 2یمانندهی درونکند. ]امر ساده[ به لحظهفرضی منطقی برقرار میرا به سان پیش «امر ساده»

ه سان ب «امر ساده»تحول پیشرفت/شود، و او شرحش را از خاستگاه تاریخی و تبدیل می گروندریسهپولی و انباشت سرمایه در 
او با یرد. گتاریخی را به کار میـکند. او در این برهان نظمی منطقیکامیونیتی اولیه و انباشت اولیه برمبنای چنین برهانی بنا می

کران ای بییا علت و معلول، باید به شیوه ،فرض و پیامدپیشکرد کند که فرض مینقد میهگل را که  ،شناسیروشاین استفاده از 
در دکترین ذات در خصوص  «علیت»و  «4تاملِ برقرارکننده»ی اش دربارهرا به وجود آوردَ. هگل در نظریه 3پیوسته گردشی منطقی

 کند.وایی چنین میاقتصاد بورژ 

فرض فرض تاریخی اقتصاد بورژوایی بود، و او به شکلی تحلیلی از این پیشپیش 5شوندهکند که گردشِ بازتولیداظهار می مارکس
رد. آو دهد که این شکلِ ارزش است که سرمایه را به وجود میرسد. این نشان میای نزولی به انباشت اولیه میتاریخی به شیوه
 زند. و همان گونه که مارکسشوند به هم پیوند میمیها یا شرایط تولید را که در انباشت اولیه از هم جدا فرضسرمایه این پیش

رهایی انسانی تحقق  هنگام 6پایای سرمایه پرورشی الغای قانون ارزش از بین برود. تواند به واسطهکند میاستدلال می دیرتر
 گذارد. بر جای می را برای لذت 7شدنیمصرف یزمان

 ،که به گذشته وابسته و به آینده گشوده است. اما هگل بر عکسبل ،8شده/تمامبستهای جامعهنه ی بورژوایی کوتاه اینکه جامعه
آل ]آن را[ به سان ارگانیسمِ ی ایدهکند که سوژهبه سان نظامی بسته توصیف می منطقاین جامعه را به شکلی ناآگاهانه در 

 9آگاهیِ ـارزش ی هگل به سان«ایده»کند. مارکس با خوانش آورد و بازتولید میخاص متعلق به خودش از نو به وجود می
 دارد.  پرده برمی منطقدارانه در اقتصاد سرمایهخودِ الاذهانیِ بورژوازی، از بین

                                                           
1 demonstration   
2 immanent 
3 logical circulation   
4 positing reflection 
5 Reproductive circulation 
6 fixed 
7 disposable 
8 closed   
9 value-consciousness 


